
ليبراليسم به گمان نويسنده اين متن به مثابه جنبشی است که گستره آن نه فقط در پهنه ايران، که به -بحث ناسيونال:  پيش از تحرير
داری است که در شرايط بحرانی به سوی مفّر  گرا در عمده کشورهای سرمايه های راست شکل گسترده سرشت نمای جنبش

  يا شکل جديد جنبش(مثابه يک جنبش  ليبراليسم ايرانی به-سخن گفتن از ناسيونال. روند می) به منظور رهايی از بحران( »فاشيسم«
هايی درباره اين پرسش  طرح تئوری.  به معنای حصر و اختصاص اين جنبش به ايران نيست)  سياسی هوادار طبقه اجتماعی حاکم

گرا  های راست شکل عمده جنبش که(  »سوسياليسم-ناسيونال«داری به جای  چرا در سطح جهانی در قرن بيست و يکم سرمايه«که 
به سراغ چنين شکلی از مفّر رفته و چگونه تلاش دارد در شرق اروپا، شبه قاره هند و خاورميانه )  در نيمه نخست قرن بيستم بود

 .رسد طلبد و طرح آن موضوع و بحث حول آن نيز به نظر ضروری می خود مطلب مفصل ديگری می »آن را عمده کند؟
 

متن ذيل البته در اين مرحله تنها بلندبلند فکر کردنی درباره تغييرات ملموس و عينی جنبش عمده هژمونی يافته در ايران است و با 
وجود تلاش برای مستحکم بودن اين طرح کلی در برابر ايرادات احتمالی منتقدان، با فرض امکان وارد بودن انبوهی از انتقادات 

 .تدوين شده است -کنند که اتفاقا به مسير اين فکر کردن کمک می -
 

 :مقدمات نظری
ای اين بحث همواره در ادبيات کمونيسم کارگری پذيرفته شده که ميان طبقات اجتماعی و احزاب اجتماعی هيچ  بصورت پايه

ارتباط  »های اجتماعی جنبش«ها و احزاب سياسی به ميانجی  ای وجود ندارد و طبقات اجتماعی با نيروها، قدرت ارتباط بی واسطه
 .دهند برقرار کرده و نسبت و سوخت و ساز خود را ادامه می

 
های اجتماعی در نسبت با طبقات اجتماعی هم تاثير پذيرفته از تاريخ اجتماعی هر کشور و تجارب تاريخی و ايدئولوژيک  جنبش

شناسی کمونيسم کارگری منصور حکمت هرگز عقايد، احزاب،  اما در روش.  گذارد ها تاثير می هاست و هم متقابلاً بر آن آن
همين موضع مهم .  شوند های اجتماعی متفاوت مرتبط نمی های سياسی به صورت لخت و عريان با طبقه منازعات و جريان

که بخاطر عدم درک اين ميانجی به (ای چپ سنتی و خلقی ايران و جهان  شود برخلاف روش باسمه مارکسيستی و علمی باعث می
ها فهم  موقعيت طبقات و تحرکات آن را در نسبت اين جنبش)  کرد تعداد گرايشات سياسی طبقه و فراکسيون در طبقات خلق می

 .کنيم
 

در نسبت مناسبات جهانی و (های اجتماعی در نسبت با تغييرات در موقعيت تاريخی و طبقاتی جامعه با بيرون از خود  خود جنبش
توان انتظار آن را داشت که جنبش اجتماعی با تغييراتی کيفی در اقتصاد و سياست و  شوند؛ لذا نمی دچار دگرگونی می)  داخلی

 . داری دارند تر از خود طبقات در جامعه سرمايه ها چه بسا عمری کوتاه فرهنگ، تا ابد بلاتغيير بماند و جنبش
 

و پس از مدتی حتی در صورت استقرار  »ها نيز تاريخ مصرف دارند جنبش«شود که  لذا اين فرضيه در متن بلادرنگ مطرح می
گرهای آن جنبش در جامعه باقی بماند  از نشانه »تنها پوستين و ظاهری«حاکميت متناظر با آن جنبش، ممکن است 

 

 ؛ »گذار«آناتومى 

 ليبراليسم ايرانى  -تولد جنبش ناسيونال

 اسلامى-در پس افول جنبش ملى
 

 سميرا دولتشاهى
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 .و در ذيل آن جنبش ديگری درحال رشد و نمو باشد
 
همانطور که جنبش مشروطه از ابتدا ذيل مفهومی به نام  
شود و اين بعد از  بندی نمی فرمول »اسلامی-جنبش ملی«

مرداد است که طبقات اجتماعی همسو با  ٢٨کودتای 
داری مطالبات خود را ذيل ادبيات مذهبی و بازگشت  سرمايه

های اين ادبيات برای  ها و امکان بخاطر پتانسيل(به خويشتن 
کنند و حتی  فرمول بندی می)  های پيشرو تقابل با ساير جنبش

چپِ جامعه نيز خود را ذيل همان ادبيات و در سايه آن 
از آن ببعد است که آل احمدهای واقعی .  کند بازتعريف می

سر از  ۵٧پيش از انقلاب و آل احمدهای پلاستيکی پس از 
ها  دارند و پس از چهار دهه برخی از همان زمين برمی

سودای بازگشت و احيای سلطنت در سر پرورانده و يا 
 »شاهزاده«، تنها در ميزان باعرضگی ۵٧شرمسار از قيام 

 !کنند مطرح شده ترديد می
 

توان اين را درباره آن ادبيات رمانتيک  بطور دقيق نمی
بازگشت به خويشتنی ناديده گرفت که اين ادبيات چه تاثيری 
بر ميدان مبارزات سياسی رقم زده است؛ اين ادبيات بر همه 

گری و حتی سبک کار و مبارزه نيز تاثير  سازوکارهای کنش
های ما  و بخشی از آسيب)  و تاکنون هم گذاشته(گذارد  می

حال پس از خيزش ژينا وقتی .  ناشی از بقای اين ادبيات است
نشسته، بحرانی  »صدق و فدا«به جای  »زندگی«موضوعيت 

ادبيات سياسی .عميق بر آن ادبيات نيز عارض شده است
جنبش ملی اسلامی نوعی شهادت طلبی و انکار تنانگی و 

عصر  »چپ«جسمانيت و فرديت از جنس مذهبی را نيز به 
خود سرايت داد که بقايا و رسوبات آن در چپ خلقی و 

 .غيراجتماعی آن زمان به وضوح قابل مشاهده است
 

چه نوع سلطنت طلبانه آن و چه نوع (امروز اما ليبراليسم 
اين  »زندگی نرمال«در ايدئولوژی )  اش خواهانه جمهوری

نيروها را شکست داده اما خود به دليل تقليل نوع بشر در 
فرديت و تنانگی خود، هنوز نتوانسته ارزش مشترکی برای 

های  خلق کند و در نتيجه بخاطر محدوديت »هزينه دادن«
و دور  »زندگی نرمال«ی ايدئولوژی  ذاتی باوجود فتح قله
، موفق به کشف سنتزی »صدق و فدا«انداختن ايدئولوژی 

 .ميان رانه مرگ و رانه زندگی نشده است
 

آلمان عقب افتاده از اروپای غربی و آمريکا نيز زمانی که در 
های بازگشت به خويشتنی و رمانتيک  برابر مدرنيته با جنبش

ذيل جنبش اجتماعی ناسيوناليستی به استقبال گسترش مناسبات 
کرد که در  داری در آلمان رفت، هرگز فکر نمی سرمايه

هايی  عصر بيسمارک و سپس جمهوری وايمار، همان ارزش
سيسم مقابل آن مقاومت  ها با ايدئاليسم و رومانتی را که سال

پذيرا شود؛  »از درب پشتی«ترين شکل  کرد را به مبتذل می
اين سرنوشت ايدئولوژی ناسيوناليستی آلمانی اما اين روزها 

با (اسلامی در ايران -تری درباره جنبش ملی به شکل کميک
 !رخ داده است) يک قرن سابقه

 
 ها ها و خيزش اسلامی در پس قيام-عروج و افول جنبش ملی

 
اسلامی با شروع سرکوب گسترده چپ -شروع افول جنبش ملی

های گسترده  در ايران همزمان است؛ اين روند با سرکوب
نيروهای چپ در دهه شصت و تصفيه خونين نسلی از چپ 
خلقی و حتی جريان مارکسيسم انقلابی متوقف نشد و تا سال 

ادامه داشت؛ اما وجود رسوبات اين جنبش آن در چپ  ١٣٨٨
هرگز باعث نشد روند ديگری که موازی با آن در حال خلق 

-يعنی جنبش ملی(يک دگرديسی در جنبش اجتماعی مسلط 
متوقف شود، زيرا آن شرايط اجتماعی، اقتصادی و )  اسلامی

و بعد دوم خرداد  ١٣۵٧فرهنگی که در بستر آن خيزش سال 
اين بستر چنان تغيير کرده بود که .  بود، رقم خورده است

توانست از رهگذر  طلبی بورژوازی ايرانی ديگر نمی عظمت
 .خود را در جامعه محقق کند »اسلامی-ملی«جنبش 

 
بورژوازی رژيم انباشتی را لازم داشت که اين رژيم ثبات و 
پويايی بيشتری برای سرکوب مبارزه طبقاتی و تسهيل شرايط 
انباشت سرمايه داشته باشد؛ لذا همانطور که روزگاری 

-به عنوان پدر اصلی جنبش ملی(تشخيص داده شد که پهلوی 
تواند حفظ کند، جای  چنين رژيمی از انباشت را نمی)  اسلامی

خود را به نيروی ديگری داد که مشخص نيست اين يکی نيز 
 !بتواند شرايط اين رژيم انباشت را حفظ کند

 
اسلامی همانطور که ادبيات سياسی منصور حکمت -جنبش ملی

کند، پاسخگوی نيازهای مشخصی بود که  آن را معرفی می
بورژوازی ايران آن را برای تثبيت شرايط و کمک به انباشت 

بخش بخشی از روبنايی بود که  سرمايه نياز داشت و هويت
قرار است ضامن طرد نيروهای چپ و کمونيست و مترقی، 
ضامن تماميت ارضی، حق مالکيت خصوصی و رشد و توسعه 
و عظمت طلبی ملی و استقلال نسبی بورژوازی ايرانی از 

 . باشد) البته روی کاغذ(شرق و غرب 
 

برای افرادی که با شيوه تحليل مارکسيستی آشنا هستند، اين 
های تاريخی  موضوع بسيار روشن است که در برخی موقعيت

به  »شرايط استثنائی«داری در  و مکانی اضطراری، سرمايه
دليل اضطراری که در سرکوب نيروهای مخالف خود احساس 

که هرچند کهنه   -رود  هايی می کند، به سراغ تقويت هويت می
ها  داری با توسعه خويش تيشه به ريشه آن بوده و خود سرمايه

توانند در کوتاه  ها همزمان می هرحال همان هويت ، اما به-زده
 .داری شوند مدت ضامن کاهش سرعت دشمنان بقای سرمايه

 
های ملی در  های قومی در بالکان و هويت تجربه تقويت هويت

های مذهبی در  اوکراين و همچنين تقويت جنبش

  ١١اسناد كنگره  كمونيست هفتگى  ٢صفحه       

!مرگ بر جمهوری اسلامى  
  ٣صفحه   



سوريه و افغانستان توسط امپرياليسم، گويای اين واقعيت است 
تواند همانند استفاده کوتاه مدتی که از  داری می که سرمايه

ها نيز  ها و نئوسلفی هيتلر و موسولينی انجام داد، از نئونازی
های  در اقصی نقاط جهان استفاده کرده و پشت انواع هويت

ای برود که خودش با تعميق مناسبات  ملی، قومی و مذهبی
ها را متزلزل کرده  دارانه، شرايط حفاظت از آن هويت سرمايه

 !است
 

های  در ايران نيز تحقق سناريوهای سياهی که در پس خيزش
مردمی روی امواج سياست سوار شده و آزادی، برابری، 
رفاه و هرآنچه ارزش دوران تجدد است را برباد بدهد، 

های هويت طلب ملی، قومی و  دستورالعمل همين جريان
های  های مبتنی بر هويت اما همه اين جريان.  مذهبی بوده است

اين تاريخ مصرف داشتن را ! پيشامدرن، تاريخ مصرف دارند
ها شاهد بخشی  خودِ تاريخ اثبات کرده و هم اکنون نيز انسان

درک اين مکانيزم سناريو سياه و نسبت .  از اين روند هستند
شود که رفتار  سناريوی سفيد با آن و پيچيدگی آن باعث می

های هويت  های امپرياليستی در تقويت و ايجاد جنبش قدرت
کوبيدنشان پس از پايان تاريخ مصرف قابل  طلب و سپس درهم

 . فهم شود
 

های ارزان قيمت سنگين  تجهيز ارتش آلمان نازی با وام
آمريکايی و سپس نابودی عظيم صنايع بزرگ درسدن آلمان، 
حمايت از صدام و سپس اجرای سناريوی ويرانی خلاق با 
کمک نيروهای سناريو سياهی، کمک به تولد القاعده و طالبان 
و سپس تضعيف آن و همچنين تعامل و عقب نشينی مقابل 

های ملی مذهبی از ايران تا اوکراين، همه و همه نتيجه  جنبش
همين پيچيدگی ناشی از ضرورت توجه به تاريخ مصرف اين 

 .هاست جنبش
 

در ايران نيز با افول قدرت جريان دوم خرداد در روند  
داری در ابعاد ملی و  ، سرمايه١٣٨٨جنبش سبز و خيزش 

 »اسلامی-ملی«جهانی به اين تحليل مشخص رسيد که جنبش 
ديگر ظرفيت حل و )  يعنی دوم خرداد(و جريان نوگرای آن 

از طرفی بخشی از .  های پيش پای خود را ندارد فصل چالش
های نظامی بورژوازی ايران با رشد خود مانع از  فراکسيون

اسلامی ديگر توان بسيج گسترده -آن شده بودند که جنبش ملی
اجتماعی را داشته باشد و از سويی با کاهش سهم بورژوازی 

که سهمی غيرقابل انکار در هژمونی جنبش   -تجاری ايران 
، آرايش -را ايفا کرده ١٣۵٧اسلامی در قيام -ملی

 .های بورژوازی ايران به نحوی تغيير کرد فراکسيون
 

همزمان با گسترش روزافزون انباشت سرمايه به مدد 
سالارانه افراطی دوره هاشمی رفسنجانی،  های سرمايه سياست

به مرور شاهد کاهش سهم خرده بورژوازی شهری و 
بورژوازی تجاری ايران، انحصار بيشتر تجارت خارجی 

های خاص و رشد انباشت سرمايه و تجميع  توسط گروه

ها در دست انحصارگران بزرگتر شبه دولتی و  سرمايه
 .پيمانکاران وابسته بوديم

 
رشد سهم هزاران پيمانکار حوزه نفت، گاز، پتروشيمی و 
پتروپالايشگاهی در توزيع و تقسيم سود و ورود آنان به 

هايی که حتی در صنعت نفت و گاز و انرژی کشورهای  حوزه
عربی نيز برای بخش خصوصی ممنوع است، و سپس تسری 
حضور پيمانکاران در همه صنايع و خدمات ايران، تغييری در 
دهه هفتاد و هشتاد خورشيدی بود که سايه آن تا ابد 

شناسی طبقاتی و در نتيجه شاکله جنبشی و حتی فرهنگی  ريخت
 .ساخت يک جامعه را آرام آرام دگرگون می

 
برون سپاری خدمات مختلف حاشيه توليدات حوزه راه و  

ساختمان، فولاد، پيمانکاری خدمات مديريت نيروی انسانی و 
های معظم، ظهور  های اقماری معتمد هولدينگ شرکت
گونه پس از پايان  های صنعتی متعدد به شکل قارچ شهرک

جنگ هشت ساله که در قبال دريافت مواد اوليه ارزان قيمت و 
نيروی کار نسبتاً، انباشت سود و ماليات را توآمان انجام دادند، 
و به موازات آن رشد بوروکراسی دولتی حامی اين طبقه 
نوظهور و بخش خصوصی تازه نفس، زمينه مادی و ماده خام 

ای ايجاد کرد  لازم برای تحولات فرهنگی، اجتماعی و سياسی
 ١٣۵٧که بورژوازی ايران در ايستگاه اول ميوه آن را در سال 

با ظهور نهضت دوم خرداد و در ايستگاه دوم دو دهه بعد در 
 .در جريان تحقق منويات برجام برداشت کرد ١٣٩۵

 
همين تغيير مادی بود که زمينه فراگير شدن چيزی به نام 

هرگز  ۵٧فرهنگ مدرن غربی را در طبقاتی که پيش از 
همين .  توانستند به اين فرهنگ پيوند بخورند را فراهم کند نمی

تغيير بود که در سطح اجتماعی، باعث قطبی شدن هرچه بيشتر 
جامعه به دو طبقه مزدبگير و صاحب سرمايه شد، رفته رفته 

گی دولت در کنار خرده  مند از فربه آن طبقه متوسط بهره
بورژوازی شهری چنان امکان مانور يافتند که بتوانند پياده 

در .  نظام اجرای منويات دوم خرداد در ابعادی گسترده شوند
سطح سياسی نيز، متناظر با اين تحول بنيادين در دهه هشتاد 
خورشيدی، رفته رفته آگاهی فرهنگی و سياسی و آن جنبش 
اجتماعی بورژوايی برآمده از آن نيز رفته رفته دچار دگرديسی 
شد و اوج دموکراسی خواهی بورژوايی خود را در سال 

 .به نمايش گذاشت ١٣٨٨
 

با تحقق تغييرات در اين سه سطح فرهنگی، اجتماعی و سياسی 
رقم خورد، در واقع  »اقتصاد«که زمينه مادی آن در ساحت 

اسلامی نيز به نوعی -عمر مفيد و تاريخ مصرف جنبش ملی
اين جنبش که  »مذهبی«و  »اسلامی«بال .  پايان يافت

روزگاری سکوی پرش بورژوازی ايران در برابر نيروهايی 
مثل چپ جامعه و اقتدارگرايی سلطنتی بود، خود در حدی به 

 .زنجير پای همين بورژوازی و کل جامعه بدل شد
 

  ١١اسناد كنگره  كمونيست هفتگى  ٣صفحه       

  ٤صفحه   



لذا اربابان جمهوری اسلامی در سطح اجرا و کسب قدرت از 
نژادی و  اصلاح طلب و تکنوکرات کارگزارانی تا احمدی

نئومحافظه کار و اعتدالی، هرکدام بر مسند قدرت مستقر 
شدند، در پايان عرايض خود در پيشگاه جامعه، لگدی به اين 

زده و )  اسلامی-يعنی جنبش ملی(پوستين مذهبی جنبش خود 
خود را عيان  »گرايانه ملی«و  »ليبراليستی«های جديد  سويه
 .کردند

 
اين تغييرات البته به نفع پرولتاريای نوظهور ايرانی نبود اما 

های مادی جديدی در مقابل ديدگان آن باز  ابزارها و امکان
نظر از کاهش ارزش مزد دريافتی کارگران و  صرف.  کرد

کاهش شديد نسبی نيروهای دولتی و رسمی در بخش دولت و 
بخش خصوصی، نيروی کار از نظر شان اجتماعی و جايگاه 

تامين اجتماعی .  سياسی و حقوقی نيز در جامعه ضربه خورد
تر از نتايج گردش به راست افراطی  تر  و رفاه پايين ضعيف

در سطح اقتصادی بود، اما همزمان جمعيت پرولتر صنعتی 
 .را در بخش خصوصی به شدت افزايش داد

 
همزمان با رشد سواد و رشد جمعيت طبقه کارگر صنعتی در 

تعداد .  تر شدند ، نيروهای دولتی نيز کوچک١٣٧٠دهه 
پرسنل وزارت جهاد کشاورزی با وجود ادغام دو وزارتخانه 
جهاد سازندگی و کشاورزی و افزايش جمعيت کشور، از 

و وزارت )  هزار نفر ۶٠(هزار نفر به يک سوم گذشته  ١٨٠
حجم .  هزار نفر کاهش يافت ٢٠٠هزار نفر به  ۴٠٠نفت از 

های بازنشستگی، حجم  تعهدات تامين اجتماعی و صندوق
خدمات عمومی و رفاهيات همگی به مرور کاهش يافت و اين 

عمدتا (اسلامی -در شرايطی بود که بخش عمده جنبش ملی
درصد اقتصاد کشور را  ٨٠درهمان زمان )  گرا جناح غرب

دولتی معرفی و حکومت ايران را يک سوسياليسم اسلامی 
 !خواند می

 
های دولتی  های بخش هايی که پروژه در مقابل اما انبوه شرکت

ها در قالب  اغلب آن!  کردند کنند، کار می را قبول می
اند و امروزه فقط در بخش صنعتِ  ها رشد کرده پيمانکاری

انرژی، بيش از يک ميليون نفر از طبقه کارگر ايران بطور 
ثابت نيروهای پيمانکاری نفت و گاز و پتروشيمی و پالايشی 

 .هستند
 

بگير و  های سفارش حدود يک ميليون نفر نيز در شرکت
های بزرگ خودرويی هستند به راحتی  ساز هولدينگ قطعه

توانند طی دو دهه استثمار  مانند شرکت قطعه ساز کروز، می
ها هزار کارگر صنعتی زن، غولی مانند ايران  وحشيانه ده

خودرو را که روزی قطعه ساز کوچک اين ابر شرکت معظم 
اين وضعيت در پيمانکاری .  دولتی بودند، به راحتی ببلعند

های سيمانی، معدنی، فولادی، جاده سازی، راه  ساير شرکت
کاری  آهن و هزاران هزار شرکت ديگر نيز به شکل مقاطعه

جمعی نيروی انسانی که کارگر  های دسته و پيمانکاری و پيمان

داری و بخش خصوصی  را بی چيز و موقت کرده، سرمايه
داری پيمانکاری و  سرمايه«مستقر در ايران را به نوعی 

بدل کرده است؛ به نحوی که در جلسات شورای  »سپاری پيمان
عالی کار آن نيز بيشتر نمايندگان کارفرمايی حاضر، حامی 

 !منافع پيمانکاران و بعضاً خود پيمانکار هستند
 

چنين تحولی در بنيان فنی طبقه حاکم و پيوند خوردن و گره 
خوردن سياسيون با اين پيمانکاران، از سويی تضادهای درونی 
نظم اقتصادی و اجتماعی و سياسی موجود و برملا شدن 

اين .  های فرهنگی ومذهبی آن را رقم زده است مشخصه
ای به مرور موجبات رويگردانی از ايدئولوژی  تحولات پايه

اسلامی را در بورژوازی ايران نيز پديد آورد و از سوی 
ديگر، آن خاطره طبقاتی و نوستالژی اجتماعی پيش از تهاجم 

داری به زندگی افراد، زيرساخت تشکيل ايده  شديد سرمايه
آن را  »طلب دوران شاهنشاهی و ناسيوناليسم عظمت«برتری 

 .کرد ايجاد می
 

اما از آنجا که بورژوازی ايران به مرور وارد دوران 
شد و نيروی مستقری نيز نداشت، به  سالی خود نيز می ميان

مرور در جريان جدال با فاز اسلامی ايدئولوژی خود، مانند 
های ميليتانتی برای  » تقی شهرام«روشنفکران مبارز چپ خلقی 

تابيد،  زير و زبر کردن نظم مذهبی مستقر که آن را برنمی
 .نداشت

 
های بورژوايی که  در واقع پيچيدگی ماجرا اينجاست که جنبش

اسلامی اعم از اصولگرا و -تا پيش از اين در بستر جنبش ملی
کردند و به خويشتنِ خويش  اصلاح طلب، خود را معنا می

دادند، دچار يک نوع غياب و فقدان شدند که در راس  هويت می
همه، بخش بزرگی از بدنه اجتماعی جريان دوم خرداد، برای 

گرايی و ناسيوناليسم  پاسخ به اين فقدان به بازگشت به ملی
های  های ليبراليستی و نه ويژگی البته با ويژگی(گذشته 
جانشينی کسانی مثل .  رجوع کرد)  خواهانه گذشته پادشاهی

جای امثال سروش و اکبر  قوچانی و سيد جواد طباطبايی به
 .گنجی در جريان دوم خرداد، سمبل اين تحول بود

 
رفاه نسبی بخشی کوچکی از طبقه متوسط شهری و خرده 

که بخاطر سرعت تحولات   -بورژوازی سنت زده ايرانی
جامعه به سياق آلمان )  پولاريزاسيون(شدن  زيربنايی و قطبی

ضمن تزلزل فراوان دچار رومانتيسيسم و  ١٩ابتدای قرن 
آنچه خود «خواست  شده بود و نمی »ميل بازگشت به خويشتن«

به مرور خود دچار بحران شد و اين   -کند »داشت ز بيگانه تمنا
طبقه نيز در کنار طبقه کارگر، قربانی نتايج قطبی شدن جامعه 

بی آنکه بداند نه صرف ايدئولوژی اسلامی موجود به .  شد
در کليت آن، عامل بدبختی  »داری سرمايه«عنوان پوسته، بلکه 

 !اوست
 

در دو دهه پايانی دوره پهلوی، در کنار تاکيد 

  ١١اسناد كنگره  كمونيست هفتگى  ٤صفحه       

  ۵صفحه   



که (ها  دولت وقت بر بهداشت و آموزش رايگان و تثبيت قيمت
اتفاقا در تعارض با آرمان ليبراليسم آمريکايی و از سر 
هژمونی نسبی همان نسيم ضعيف سوسياليستی وزيده در 
بلوک شرق و ترس از شوروی و کمونيسم خواهی در 

، يک خاطره پوشالی در بخشی از طبقه متوسط )کشوربود
ها  مند از اين رفاهيات ايجاد کرد، اما اين ويژگی شهری بهره

و شرايط از طريق تبليغاتِ خودِ بقايایِ خطِ دوم خرداد، 
برساخته از نظمی آمريکايی قلمداد شد که ديگر توسط 

 !جمهوری اسلامی از بين رفته است
 

بورژوازی  ضمن اينکه آن رفاه نسبی در بخشی از خرده
شهری و ميانه حالان شهرهای بزرگ، خود ناشی از وفور 

 ٢٠يعنی کمتر از (درآمد نفتی و توزيع آن در جمعيتی اندک 
ميليون نفریِ آن زمان که معادل يک سومِ  ٣٠درصدِ جمعيتِ 

علاوه بر اين .  بود ١٣۵٠در دهه )  جمعيتِ کنونی ايران است
طلبانه فراکسيونی از بورژوازی  های عظمت بلندپروازی

ايران که در طبقه حاکم دست بالا را داشت، در کنار 
را  » تحريم«داری جهانی شرايط  های جديد سرمايه بندی بلوک

بر کشور تحميل نکرده و بار سنگين بيشتری روی دوش 
 .جامعه نگذاشته بود

 
ای را برای جامعه فراهم  نمايی رسانه اين شرايط اوليه وارونه

ی طبقاتی آن  به عبارت بهتر، گسترده نشان دادن خاطره.  کرد
بخش متمول شهری در ابعاد کل جامعه، اين وهم را ايجاد 

درصد جمعيت فاقد سواد  ٧٠کرد که گويی کشوری با 
خواندن و نوشتن بوده و نيازمند به واردات پزشک از 
هندوستان برای درمان بودند، وضع مساعدی در نسبت 

 .باامروز داشته است
 

ی اجتماعی فراکسيون دوم  همزمان با اين تحول در بدنه
اسلامی، بخش عظمت طلب و ميليتانت -خردادیِ جنبش ملی

اسلامی در ادامه به دنبال -جنبش ملی)  اصولگرا و نظامی(
ای رفت، اما  ای و گسترش نفوذ منطقه های هسته تقويت برنامه

های آمريکا و اتحاديه اروپا برای مهار جمهوری  تحريم
اسلامی شرايطی را رقم زد که در اذهان فراکسيون دوم 

اسلامی، ميل به رويای آمريکايی و توهم -خردادیِ جنبش ملی
گونه در گذشته را تشديد کرد؛ صد البته  وجود نظمی بهشت

انقياد فرهنگی و رويکردهای زن ستيزانه حاکم نيز در 
گيری اين روند و تسريع آن نقش پراهميتی ايفا کرد که  شکل

 .شود ای از آن محسوب می پرده ميان »حجاب اسلامی«مسئله 
 

اسلامی البته بر اين باور -فراکسيون دو خردادی جنبش ملی
بود که عظمت طلبی نظاميان و راست درون جمهوری 
اسلامی به عنوان رقيب اقتصادی، سياسی و فرهنگی 
فراکسيون مقابلش، دارای رويکردی ايدئولوژيک در ستيز با 
سلطه آمريکا در منطقه است و صرفاً از سر باورهای مذهبی 

وارد اين نزاع )  های انباشت قدرت و ثروت و نه ايجاد امکان(

ً اين درک غلط، محصول مستقيم نقطه نظر  شده که طبيعتا
 .آليستی و موهومی حاکم بر کليت اين جنبش است ايده

 
رفته رفته تضادها و تعارضات بال اسلامی جنبش ملی 
اسلامی، در بخش قابل توجهی از جريان ميليتانت و نظامی و 
اصولگرای جمهوری اسلامی نيز با منافع بورژوازی مشخص 

هايی ليبراليستی درون آن بخش از  و معين شد و شاهد ريزش
از احمدی نژاد تا (برخی سنگرهای ايدئولوژيک گذشته خود 

 .بوديم) لاريجانی و امثال مهدی نصيری
 

ايرانی با استحاله گام به گام  »ليبراليسم-ناسيونال«تولد 
 »اسلامی-ملی«جنبش 

 
های مختلف فلسفه  از جنبه(بحث پردامنه و طولانی تئوريکی 

لازم است تا نشان داده شود که )  سياسی و اقتصاد سياسی
مذهبی در -های ملی همانطور که ادامه سوخت و ساز جنبش

ها در اروپای دوره پس از  ملت-گيری دولت زمانه شکل
رنسانس ناگزير به برآمدن نيروهای تازه نفس بورژوايی در 

شود،  ختم می...  های اقتصاد، فرهنگ، سياست و همه ساحت
های آن از زمان مشروطه  اسلامی که نطفه-برآمدن جنبش ملی

ً مشابهی در  شکل گرفت، چطور ناگزير به نقطه ی اجتماعا
-با اين تفاوت که شرايط خاص تاريخی.  رسد نسبت با ايران می

سياسی و ريخت شناسی طبقاتی و موازنه قدرت در ايران، 
های  را با ويژگی »ليبراليسم-ناسيونال«ناگزير نگرش جنبشی 

 .های اجتماعی بورژوايی ايران حاکم کرد خاص خود بر جنبش
 

های مشاهده شده و  علی الحساب با اتکا به نتايج تاريخی و فاکت
نتيجه تاريخی کنکرت، اين بحث را بايد به آينده موکول کرد که 

ليبراليسم ايرانی نتيجه طبيعی -چطور عروج جنبش ناسيونال
آن .  کرد اسلامی بايد آن را طی می-روندی است که جنبش ملی

هم عروجی که برخلاف خصلت نسبتاً جهان وطنی ليبراليسم، 
باتوجه به مقتضيات تاريخی بورژوازی ايران و نيازمندی 

و  »گرايانه ملی«ای  بيشترش به سرکوب و اقتدار، بايد جلوه
 .به ليبراليسم داد تا در ايران نهادينه شود »مبتذل«هرچند 

 
مسئله اين است که دست کم از دهه هشتاد خورشيدی و در اوج  

رفته  و حوادث بعد از آن، رفته ٨٨آن با ماجرای انتخابات سال 
های اقتصادی و اجتماعی جامعه  به دليل شرايطی که در بنيان

سال پس از سرنگونی شاه رقم خورد، به مرور  ٣٠در طی 
های گفتمان جنبش ملی اسلامی بر نسل جديد عيان شد و  ضعف

نازايی آن در حل تضادهای موجود و انباشت سرمايه، خود را 
 . برهمگان روشن گشت

 
اين را پيش از همه خود اصلاح طلبان و جناح چپ رژيم که 

و روزگاری همگی (اسلامی بودند -پاسدار گفتمان جنبش ملی
قبل از همه )  ها و آل احمدها بودند رهروان راستين شريعتی

فروپاشی بلوک شرق و اضمحلال .  فهميدند

  ١١اسناد كنگره  كمونيست هفتگى  ۵صفحه       

  ۶صفحه   



و رشد انباشت  »واقعامًوجود«سوسياليسم به اصطلاح 
سرمايه پس از جنگ و عروج گرايش پروغربی در 
بورژوازی ايران، ناگزير اين بخش از جنبش ملی اسلامی را 

 .با ادبيات ليبراليستی درآميخت
 

در ابتدای امر ياران خاتمی تلاش کردند که اين ليبراليسم 
اما همانطور که پروژه .  جديد را با لباسی مذهبی بپوشانند

های قبل از آن بار کجی بود که به مقصد  التقاط چپ در دهه
نرسيد و ناممکنی و ناپايداری آن در زمانی کوتاه بر همه 
روشن شد، در اين مورد نيز طی يک دهه به مرور پوسته 
مذهبی شکافته و بافت جسمی ليبراليسم کج و معوج از زير 

 .های نازک اين پوسته آرام آرام بيرون زد بخش
 

بطور مشخص، منازعات سروش و شبستری در نيمه دهه 
خورشيدی بر سر ماهيت وحی، قابليت استناد به متون  ١٣٨٠

مانيفست «دينی، پيوست فرهنگی و الهياتیِ انتشار جزوه 
و همچنين  ٨٢نوشته اکبر گنجی در سال  »جمهوری خواهی

امنيت «طرح کلی ليبراليسم اقتصادی برای ايران در کتاب 
نوشته حسن روحانی و جمعی  »ملی و نظام اقتصادی ايران

به عبارت بهتر، .  بود ٨٨از مشاوران اقتصادی در سال 
عنوان يک جريان عمده سياسی و اجتماعی هرگز  ليبراليسم به

فرصت بروز و ظهور نداشت و تنها  ١٣۵٧پيش از قيام 
اشکال بسيار ابتدايی، التقاطی و مذهبی و آلوده با اقتدارگرايی 

های کسانی مثل بازرگان، فروغی و عزت الله  آن در انديشه
 .فولادوند پيش از انقلاب وجود داشت

 
شود، آن است که  اما پرسشی که ناگهان در اينجا مطرح می

های  سوار بر جنبش »ايده«عنوان يک  به »ليبراليسم«چرا 
اجتماعی، چرا تا اين ميزان دير در جامعه ايرانی عروج 

 کرد؟
 

پاسخ به اين سوال البته پاسخی به رويداد مشابه در بسياری از 
کشورهای آسيايی و آفريقايی است که بدون داشتن تجربه 
ورود ليبراليسم، بخاطر مواجهه با پديده استعمار و امپرياليسم 

های رسوب کرده گذشته، ناگهان با تجربه  و حاکميت سنت
های استقلال طلب و سپس عظمت طلب ناسيوناليستی  جنبش

به عبارت بهتر، در .  تحت پوشش پرچم چپ گره خوردند
های  ايران نيز مانند بسياری از کشورهای جهان سوم، جنبش

طلبانه ضدغربی خود را با پرچم سرخ چپ تداعی  استقلال
کردند و مستمسکی مدرن برای مبارزه با تبعات مدرنيته در 

 .کشور خود دست و پا کردند
 

ايران پس از مشروطه هرچند از دستاوردهای فکری 
سازی برای  ملت و زمينه-دموکراسی ليبرال در تاسيس دولت

برد اما ليبراليسم در ايران تا قبل   عروج بورژوازی خود بهره
، فروپاشی بلوک شرق و استقراض ۵٩٨از پذيرش قطعنامه 

های غربی و پاکسازی نيروهای چپ در  گسترده از بانک

جنبش «پايان دهه شصت، هرگز امکان تبديل شدن به يک 
 .را نداشت »فرهنگی-اجتماعی-سياسی

 
محدوديت جريان ليبرال در کشور به حدی بود که بخش قابل 

 ١٣۶٠ليبراليسم ايرانی، در دهه -توجهی از بزرگان ناسيونال
کردند  خورشيدی خود را ذيل روشنفکران چپ دسته بندی می

از ).  از طباطبايی و زيباکلام تا غنی نژاد و مرديها و ديگران(
شد، همگی افراد  آنجا که ليبراليسم مُد روشنفکری محسوب می

در نشريه کيان بنيانگذار سنتی شدند که  ١٣٧٠نامبرده در دهه 
چنانچه .  بعدها چپِ ليبرالِ آن زمان هم پشت سر آن حرکت کرد

در همان مجله کيان اشکوری و سروش، اباذری و مالجو و 
قلم فرسايی کرده  »چپِ ليبراليسم زده«عنوان  فرهادپور نيز به

و در نهايت در عرصه سياسی و مدنی نيز پشت جريان دوم 
 »ايسم نئوتوده«های  از همان زمان بود که نطفه.  خرداد درآمدند

عنوان بال چپ  به »فرهنگی«اصطلاح  از درون سنت چپِ به
 !تشکيل شد »اسلامی-ملی«جنبش 

 
اسلامی، رفته رفته در -با رشد خط ليبراليستی در جنبش ملی

های فردی و شخصی و  جريان روشنفکری دينی، ارزش
زاده،  استقلال در سبک زندگی جايگزين نظريات امثال مفتی

حنيف نژاد و شريعتی و ديگران که درکی ميليتانت از اسلام 
ای برای مبارزه سياسی از  داشته و قصد داشتند از آن زرادخانه

مذهب ايجاد و آن را اجتماعی سازند؛ در مقابل بقايای جنبش 
اسلامی تلاش داشتند تا آن مذهب اجتماعی شده را برای -ملی

حفاظت و صيانت از خود مذهب و در مظان اتهام نبودن آن، 
عقايد مذهبی را به پستو ببرند تا در روند انباشت سرمايه و 

مواجه  »گذار سخت«مدرنيزاسيون ناگزير جامعه، با يک 
 .نباشند

های  داری پوسته اما در همان زمان که رشد مناسبات سرمايه
داد و از  مذهبی جامعه را به مرور بيش از پيش خراش می

سوی ديگر، نتايج بدتر شدن وضعيت برای کل جامعه به 
شد، مدرنيزاسيون ناگزير خود  حساب اسلام سياسی واريز می

های ملی و قومی نيز در اثر توسعه  شد که هويت باعث می
داری در دورترين روستاها و شهرها، شدت  روابط سرمايه

 .گيرد
 

در چنين شرايطی بود که رفته رفته ابعاد مذهبی شعارهای 
های سياسی از مجاهدين و حزب دموکرات کردستان تا  گروه
ای گرفته تا نيروهای درون حکومت  گرای حاشيه های قوم گروه

گرايانه، وطن دوستانه  رفته رفته جای خود را به شعارهای ملی
مذهب مانند يک چسب هويتی .  و قومی و ناسيوناليستی داد
چسباند ولی با تضعيف اين چسب،  افراد را به نظم موجود می

شد که بتوان با آن کليه  رفته رفته بايد چسب ديگری حفظ می
روابط مسلط را بازتوليد و به مدد آن رسالت تاريخی انباشت 

 .سرمايه را در اين کشور تسهيل کرد
 

جريانات  ١٣٨٠از آنجا به بعد بود که در دهه 

  ١١اسناد كنگره  كمونيست هفتگى  ۶صفحه       

  ٧صفحه   



گرای محلی در خوزستان، آذربايجان و کردستان دوباره  قوم
بعد بود که ديگر کسی به منتظری،  از آنجا به.  عروج کردند

عبدالکريم سروش و مجتهد شبستری برای آنکه اثبات کنند 
حقوق زن، حق انتخاب سبک زندگی و شنيدن موسيقی و 
هزار و يک حق فردی ديگر نياز نداشت تا تطابق آن با 

بلکه مسئله بر سر .  مذهب را با هزار رنج و سختی اثبات کند
اين بود که يک نفر مانند کامران متين يا سيدجواد طباطبايی 
بايد به ميدان بيايد و از نسبت هويت قومی و ملی با رفاه، 

 .ها سخن به ميان آورد توسعه و آزادی انسان
 

در همان دوران بود که سروش مجله شهروند خود را به 
گرايی که سی سال قبل  باستان! داد »مهرنامه«طباطبايی مجله 

از آن به يک ناسزای سياسی در کل جامعه بود، در آن شرايط 
به يک افتخار بدل شده و دعوای اصلی کرد و ترک و عرب 

مندی و  و بلوچ و لر بيش از آنکه بر مبنای ميزان بهره
محروميت از منابع عمومی و محلی باشد، بر سر ميزان 

 .قدمت تاريخی هرکدام از اين اقوام شکل گرفت
 

مهمترين دوره مميزه اين عصر، گذار جريان به اصطلاح 
ترين تشکيلات  عنوان اصلی به(دانش آموختگان ليبرال ايران 

از جمهوری )  روشنفکری و دانشجويی جريان ليبرال دانشگاه
خواهی راديکال و سلطنت ستيزی به جمهوری ستيزی و 

 !سلطنت طلبی بود
 
اين جريان که رهبری برای مطالبات  ١٣٨٨پس از سال  

يافت، آرزو و آرمان خود که آن را در قالب شعار  خود نمی
کرد، رهبر خويش را در  بيان می »ايرانی  جمهوری«

پيکرهای زنده سياسی ديگری به جز رهبران حصر شده 
اصلاح طلب جنبش سبز جست و در نهايت به هيچ فرد 

حمايت بخشی از .  جز رضا پهلوی نرسيد تری به نزديک
طلب ايرانی که هنوز رويای پيوند با  عظمت-جنبش ناسيونال

جهان آمريکايی را داشت، کاتاليزور اين فعل و انفعال 
علت نرسيدن اين افراد در سطح جنبش .  اجتماعی شد

دانشجويی راستگرا به فردی به جز پهلوی، فقط پيدا نکردن 
فرد مورد نظر جريان راست و ليبرال نبود، بلکه مسئله بر 
سر پيکربندی خاص ليبراليسم و جريان راست هار طرفدار 

 .بود ١٣٩٠داری در دهه  سرمايه
 

ای  به عبارت بهتر، نظام تقسيم کار بين المللی و شرايط منطقه
های  ايران و سنت چپ ريشه دار در اين کشور و دشواری

داری و شکست  های سرمايه پروسه استقرار هارترين مدل
کامل مقاومت طبقه کارگر ايران به نحوی بود که بايد حداکثر 
خشونت، وابستگی به امپرياليسم، اجرای سناريوی سياه از 
طريق مداخله خارجی و سپس سناريوی سفيد، و حمله نظامی 

روزی بر جامعه بايد در دستور کار  و تحريم، و تحميل سيه
گرفت تا با تحقق سناريوی سفيد پس از آن، شاهد  قرار می

کارگری رام در حد   ايرانی برازنده استفاده آمريکا با طبقه

های آزاد سرهای خود را  بنگلادش و بدتر باشيم که با قيمت
 .های زباله کنند برای زنده ماندن درون سطل

 
تحقق چنين کثافتی از دل يک ليبراليسم جهان وطن دموکراسی 
خواه کلاسيک به آسانی ممکن نبود و مصالح ساختمانی و 
ملزومات آن ايجاد نوعی جنبش جديد فاشيستی در عرصه 

گر  های اقتدارگرايانه سرکوب اجتماعی بود که در عين خصلت
 -که کارکرد چسب جايگزين مذهب را داشت  -ناسيوناليستی 

های جهان به اصطلاح آزاد آمريکايی نيز  بتواند با ارزش
ناسيونال«اين چنين بود که ميل به تولد !  پيوندی اساسی بخورد

کاری  هم راستا با عروج جنبش نئومحافظه »ليبراليسم-
کار به .  آمريکايی در زمان جورج بوش، در ايران نيز آغاز شد

جايی رسيد که اين جريان بطورعلنی فراخوان بمباران ايران 
بيانيه بهار بغداد دانشجويان ليبرال ايرانی در جريان حمله (

 .را داد) آمريکا به عراق
 

برای تحقق چنين وضعيت سياهی و اجرای تام و تمام ويرانی 
خلاق، بايد بورژوازی به هارترين شکل خود عمل کند و لازمه 

-ناسيونال«آن استبدادی است که اين روزها همه نيروهای 
کنند؛ استبدادطلبی هاری که  ايرانی به آن اشاره می »ليبراليست

های ساواک را نه تنها  ها و تهرانی ها، منوچهری پرويز ثابتی
و  »کار کم«ها و مجموعه ساواک را  کند، که آن تطهير می

 .نيز معرفی کرده است »غيرقاطع«
 

ها در ادامه با همين هدف  ليبراليست-بخش خارج نشين ناسيونال
برای استمرار استبداد، به سراغ ايده احيای سلطنت رفت تا 
بتواند شرايط سرکوب ساير نيروهای گريز از مرکز به ويژه 

برچسب .  چپ و کمونيست و طبقه کارگر جامعه را حفظ کند
و ساير  »فدراليسم و ستيز با تماميت ارضی«، »وطنی بی«

کارگر و هر   ادعاهای بی معنا درمورد نيروهای حامی طبقه
) اعم از کمونيست و غيرکمونيست(خواه ديگر  نيروی ترقی

برچسبی است که توسط اين جريان به هر مخالف سلطنتی 
، مجاهدين ١٣٨٨همزمان با اين اتفاق پس از .  اصابت کرد

خلق نيز برای عقب نماندن از غافله اصلاح طلبان سابق و 
براندازان ليبرال جديد، در منشور خود با صراحت مالکيت 

دنيای به «های  خصوصی، تجارت آزاد و ساير ارزش
را پذيرفته و آن را در دستور کار قرار دادند و  »اصطلاح آزاد

های گسترده با کنگره آمريکا و پارلمان اروپا، تلاش  با لابی
-تر برای جنبش ناسيونال ای با لياقت کردند که خود را نماينده

 .ليبراليستی در جهان جا بزنند
 

ليبراليسم از درون -اينکه کارگزار اجرای پروژه ناسيونال
طلبان  مجاهدين يا سلطنت(جمهوری اسلامی و يا از خارج آن 

باشند، بستگی به توازن قواهای متعدد دو به دو ميان ...)  و
های داخلی و خارجی دارد، اما در کليت امر، موضوع  قدرت

پيشبرد اين جنبش اجتماعی، اقتصادی، سياسی و فرهنگی 
 . اهميتی ويژه دارد

  ١١اسناد كنگره  كمونيست هفتگى  ٧صفحه       

  ٨صفحه   



ها، چرخش به ناسيونال ليبراليسم  شايد از همه پيشروتر از اين
 ١٣٨٨پس از  »محمد قوچانی«را با همين نام به شکل علنی 

و  ١٣٨٨های سال  او چندين ماه پس از سرکوب.  انجام داد
فروکشيدن موج مطالبه ابطال انتخابات توسط اصلاح طلبان، 

تلاش کرد که هرآنچه در  »مهرنامه«با راه انداختن نشريه 
های قبل برای جريان دوم خرداد و اصلاحات رقم خورده  سال

ً خود را   -را به گردن اصلاح طلبانی  قلمداد  »چپ«که اسما
بيندازد و بگويد اساس درد و مشکل از آنان است و  -کردند می

و حوادث بعد از آن در  ۵٧ها عامل بروز انقلاب  اتفاقا همان
به همين دليل او اولين کسی بود .  بودند »بازار آزاد«تخريب 

در ايران استفاده )  ليبراليسم-ناسيونال(که خود از اين واژه 
عنوان يک تفکر و  به »ليبراليسم-ناسيونال«کرد و برآمدن 

 .نيروی سياسی و اجتماعی در نشرياتش سخن گفت
 

در  ١٣٨٨سهم خود قوچانی در نشريات خود پس از سال 
در فضاهايی مانند  »ليبراليستی-ناسيونال«رشد جريان 

اين او و خط .  کاملاً مشهود است »نامه سياست«و  »مهرنامه«
سياسی حزب کارگزاران سازندگی بودند که با تاکيد بر کنار 

روشنفکران ملی و «و گذاشتن  »روشنفکران دينی«گذاشتن 
به جای آنان، عملاً از )  ليبراليست-ناسيونال(  »عرفی راست

کسانی مانند سروش، شبستری، کديور، آقاجری و ديگران 
نژاد،  انتقاد کردند و مرديها، غنی »ملی نبودن«بخاطر 

 . طباطبايی، نيلی و فولادوند و ديگران را جايگزين آنان کردند
 

محور بودن منافع ملی در هر «عمده کردن موضوعاتی مثل 
های دهه هفتادی قبل از خود  وجه تمايز آنان با ليبرال »شرايط

است که در قامت کسانی مثل بشيريه، به دنبال ساختن جامعه 
های فرهنگی  مدنی و ايجاد حقوق اجتماعی و فردی و آزادی

آنان ديگر از حقوق زن بطور عام .  و سياسی و حقوقی بودند
کردند بلکه آزادی  های زنان صحبت نمی در چهارچوب جنبش

دانستند که توسط نظم گذشته ارزانی داشته  زن را موهبتی می
از  »ارتجاع سرخ و سياه«شده و امروز به برکت اتحاد 

 !جامعه گرفته شده است
 

سازی آن  کردن و ملی »ناسيوناليزه«همين ابتذال ليبراليسم با 
البته به مرور توسط جريان رقيب اصلاح طلبان نيز هايجک 

دو گروه عمده از اصولگرايان وقتی ديدند . و سپس سرقت شد
اردوگاه در هم شکسته دوم خرداد با نصف بدنه خود توانسته 

، »ارتباط با دنيای آزاد«با شعارهايی از اين دست مثل 
گوی سبقت  »دوباره ايران«و  »های ملی بازگشت به ارزش«

را از حريف بربايد، آنان نيز به مرور اين ادبيات را استفاده 
 . و به پرچم خود بدل ساختند

 
های ناسيوناليستی و غرب دوستانه احمدی نژاد از  ژست

ها و  ستيزی ها و روس و کوروش ستايی ١٣٩٠ابتدای دهه 
، و »جريان بهار«آمريکادوستی او و نفراتش در قالب 

در کنار جذب  »آزادسازی اقتصادی«گرايش شديد او به 

داری برهنه توسط  اقتصاددانان اصولگرای حامی سرمايه
جريان محمدباقر قاليباف، همزمان بود با گردش عمومی همه 
جريانات سياسی ديگر اصلاح طلب و اصولگرا به سمت 

های بنيادين آزادسازی اقتصادی بانک جهانی و صندوق  سياست
 !بين المللی پول

 
های سيستم يکپارچه بر  در همين چهارچوب بود که همه جناح

افزايش سن بازنشستگی، افزايش خصوصی سازی، مذاکره با 
ای ايران پس از وقوع  آمريکا و گسترش نفوذ منطقه

تنها ساز ناکوکی که در اين شرايط .  بهارعربی، توافق داشتند
وجود داشت، اندک بقايای اصلاح طلبان راديکال بی قدرت که 
در نوستالژی دهه شصتی خود شعارهای سوسيال دموکراتيک 

دادند و تعدادی از هواداران بخش مکتبی نيروهای  سر می
نظامی و سياسی حول سعيد جليلی بود که هردو در قالب يک 

-همچنان دربرابر گذار از جنبش ملی »خواهی قهقرايی عدالت«
ليبراليسم بر وضعيت حاکم -اسلامی به سيطره جنبش ناسيونال

 . کردند بر ايران مقاومت می
 
اسلامی؛ -نهادهای برساخته از جنبش ملی »ای رحم اجاره«

 !»ليبراليسم-ناسيونال«همچنان در خدمت تولد 
 

ليبراليسم بر -های مهم خوردن مهر ناسيونال يکی از جلوه
های اجتماعی آن، پيروزی  پيشانی بورژوازی ايران و جنبش

و آغاز فرآيند نرمش رژيم بعد  ١٣٩٢حسن روحانی در سال 
هرچند بعداً، خروج ترامپ از برجام حسن روحانی .  از آن بود

کمک شايانی در  ١٣٩٨و بروز شوک درمانی بنزينی سال 
هايی چون  اسلامی در قالب-زنده ماندن بقايای جنبش ملی

 .عدالتخواهی و چپ محور مقاومت کرد
 

های اصلاح طلب دور ميرحسين  گردش به راست چهره
کردند، کشتار  با خود حمل می »چپ«موسوی که حتی ليبل 

های  بنزينی و هدف قراردادن هواپيمای اوکراينی و ساير جلوه
ديگر دولت روحانی، بدنه درحال گذار تبديل شدن به عاملين 

تری کرده  ليبراليستی را دارای تکاليف روشن-جنبش ناسيونال
به ويژه اينکه نه بال قهر و قدرت .  و از رژيم دورتر کرد

در قيد حيات بود و نه ديگر بال )  سليمانی(اسلامی -جنبش ملی
حيات سياسی داشت؛ )  ظريف(صلح جويی و تعامل اين جنبش 

هرچند در ابتدا نيز خود دولت روحانی نه نماينده مستقيم جريان 
که )  به سياق خاتمی و موسوی(اسلامی -طيف چپ جنبش ملی

ليبراليستی برآمده از تحولات -جنبش ناسيونال »ای رحمِ اجاره«
 . بود ١٣٨٠اقتصادی، سياسی، فرهنگی و اجتماعی دهه 

 
های امپرياليستی متعدد در  اوضاع بحرانی منطقه، عروج جنگ

تر از درون  های راست هايی به جز آسيا، برآمدن جريان قاره
مبارزات مدنی و دموکراتيکی که کل جامعه پيش از آن در همه 

کرد، در کنار درک قهقرايی و خرده بورژوايی  ها مداخله می آن
برخی از روند توسعه ادبيات مارکسيستی، را 

  ١١اسناد كنگره  كمونيست هفتگى  ٨صفحه       
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 ١٣٨٨و رکود مبارزاتی پسا  ١٣٨۶آذر  ١٣در پی ضربات 
 .باعث ايجاد جريان جديدی شد

 
ايسمِ بهمن شفيق و ياران منشعب وی پس از  عروج نئوتوده

او، در قالب يک مجموعه فکریِ سوسياليسمِ خرده بورژوايی، 
همزمان که چپ خلقی با خروج .  از نتايج همين روند بود

ترامپ از برجام و مطالبه بيشتر آمريکا از سهم ايران در 
بازی خود، فضای کار خود را از تمرکز بر الگوی روژاوا 

برد،  به سمت الگوی چپ پروغرب حامی فدراليسم پيش می
گرا  آن نيروی سوسياليست خرده بورژوايی و قهقرايی واپس

کار تحليل کرده  های محافظه شرايط کشور را مانند ايرانشهری
باوجود ادعای (هايی در حفظ وضع سياسی موجود  و نسخه

برای )  مبارزه اقتصادی و طبقاتی عليه نظم موجود
 .پيچيدند ها می کمونيست

 
گرا، هرگز  اين درحالی بود که همين چپ نئوخلقی و قوم

توسط احزاب قوم پرست ايران مورد پذيرش قرار نگرفته و 
 .در امتحانات بورژوايی آنان پذيرفته نشدند

 
ها همواره انگ امنيتی  ای ها به نئوتوده با اين وجود نئوخلقی

زده و آنان را ساخته و پرداخته دستگاه امنيتی معرفی 
های پليسی و امنيتی در پس ماجرای آنان به  جنبه.  کنند می

احتمال وجود دارد، اما ما همانطور که نحوه برخوردمان با 
عنوان نيروهای سوسيال دموکرات و بال  توده و اکثريت به

اسلامی بوده و با نحوه برخورد جريانات خط -چپ جنبش ملی
و  »خائن«ای خلقی که توده و اکثريت را  دو و خط سه

عنوان نتيجه طبيعی  خواندند، آنان را از ابتدا به می »پليس«
برخی حقايق جنبشی بورژوازی در کف جامعه دانسته و با 

های موجود نيز  ای کرديم، در مورد نئوتوده ها برخورد می آن
 .همين مواجهه را داريم

 
مهمترين نقطه برجسته در کارنامه چپ محور مقاومتی 

عنوان بقايای گسست بين جنبش ملی اسلامی و استحاله آن  به
ليبراليستی، اين است که آنان به نحوی -به جنبش ناسيونال

نامحسوس به سياق خود بهمن شفيق که در نقد منصور 
مترقی «حکمت، دوباره به خط يک دنده عقب زده و موزيانه 

 . پذيرند را می »بودن و ملی بودن بخشی از بورژوازی
 

با چنين پذيرشی، برخلاف حزب توده که حداقل در کلام از 
کرد،  های مترقی تمدن مدرن و دموکراتيسم دفاع می ارزش

کارتر از  ها در جايگاهی محافظه ای ها و نئوتوده محورمقاومتی
گيرند و  اکثريتی قرار می-ای يک سوسيال دموکرات توده

هرچه وظايف سوسيال دموکراتيک و بورژوادموکراتيک که 
مانده در قالب  طبقه کارگر موظف است در کشورهای عقب

کنند  حزب سياسی خود انجام دهد را اموری پست معرفی می
 !که حتی در مقابل حل آن بايد سنگ اندازی کرد

 

در اين ميان نوع مواجهه اينان با مسائلی مثل حقوق انسانی  
نيز به همين ...  شمول، حجاب، جنبش سرنگونی طلبی و جهان

آنان عملا با خالی کردن ميدان برای سازماندهی .  منوال است
ليبراليسم، -های واقعا موجود توسط ناسيونال شدن اين جنبش

عنوان بازوی خاموش  برخلاف ادعای ضد امپرياليستی خود، به
امپرياليسم عمل کرده و نيروی چپ و کمونيست را از ميدان 

های امپرياليستی و  کنند و فضا را برای قدرت سياست به در می
. کنند ليبراليست داخلی و خارجی آماده می-نيروهای ناسيونال

ً  آنان می است اما  »جای ديگری«گويند زمين بازی ما اساسا
ها بطور سلبی  آن.  شوند ديده نمی »آنجای ديگر«هرگز خود در 

فقط آنجا که نيروی اجتماعی ديگری به نام چپ قصد 
گری در مبارزات خارج از محيط کارخانه و فضای  دخالت

کنند؛ چنانکه حتی  مال می کارگری دارد، وارد شده و آن را لجن
 !ای دارند در ابعاد فعاليت کارگری نيز چنين سابقه

 
صد البته تبديل شدن بخش خصوصی ايران از يک نيروی 
ً وابسته به قدرت حاکم به نيرويی که امروزه  ضعيف صرفا

داری پيمانکارانه،  حتی جمهوری اسلامی نيز در قالب سرمايه
های  های جناح داند، باعث شده تا تحليل خود را خادم آن می

پروغرب و پروشرق درون و بيرون ايران درباره سرنوشت 
های اخير برهم بريزد، اما چپ محور مقاومتی  های سال تنش

ای، از اين  ايستی و نئوتوده نيز در کنار ساير نيروهای توده
عنوان  برد که ممکن است بورژوازی ايران به توهم رنج می

پيمانکار دولت جمهوری اسلامی، از منافع خود با يک جنگ 
شبيه !  بگذرد »بخاطر ايدئولوژی يا هرچيزی شبيه به آن«

های ايرانی حامی حمله  ليبراليست-همين توهم را ناسيونال
توانند با  نظامی به ايران هم دارند و در توهم اين هستند که می

های بزرگ را به جنگ با هم وادار  های خود دولت موعظه
 .کنند

 
هرچند هر کمونيستی موظف به ستيز با جنگ طلبی و تبليغ و  

افشای جنگ طلبان است، اما مسير نيروهای کمونيست و 
انقلابی در شرايط فعلی، تحليل درست از شرايط مشخص رشد 

های  های اجتماعی و دولت بورژوازی ايران تغييرات جنبش
 .حاکم باتوجه به تغييرات موجود است

 
ها،  ها باتوجه به تفاوت شديد سطح تريبون برتری کمونيست

ميزان قدرت و ثروت و بلندگوها و همچنين آزادی عمل محدود 
های  ها و موشکافی بينی ها و پيش خود، در برتری تحليلی آن

تر در وقايع  تر و در ادامه، سبک کار بهتر و تاثير ملموس دقيق
گری است؛ اما اولين گام همزمان برای تلاش به  و مداخله

منظور عمل درست، تحليل درست از شرايط و مرزبندی با 
ساير جريانات چپ بورژوايی و خرده بورژوايی موجود، اعم 

آنچه روشن است، جاذبه .  هاست گرايان و محورمقاومتی از قوم
ً پايدار بودن صحت مدل  بيشتر تحليل کمونيستی و مشخصا
تحليل منصور حکمت از شرايط و روندهای حاکم بر ايران 

است، به شرط آنکه اسلوب تحليل حفظ شود اما 
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 .ها به شکل منجمد تکرار نشوند نتايج تحليل
 

برای نمونه اصلا بعيد نيست گفته شود که باوجود جمهوری 
اسلامی -اسلامی و جريان اصلاح طلب، پوستين جنبش ملی 

هنوز زنده است، اما در واقعيت بايد تاکيد کرد که بقايای فرم 
اسلامی در بدن و کالبد -مستقر و عينيت يافته جنبش ملی

های سياسی  جمهوری اسلامی با تمام قواعد و قوانينش و جناح
آن وجود دارد، اما روح درون اين کالبد بی روح، همان 

ليبراليستی است که مطالبات متفاوتی را -جنبش ناسيونال
 .کنند عملياتی می

 
به دليل اينکه نظم مستقر و هسته سخت سيستم پس از سال 

و سپس (خشمی گسترده عليه جريان دوم خرداد  ١٣٨٨
-در پيش گرفت، ناسيونال)  گرايی اصولگرايان بريده از اسلام

ای  عنوان يک جنبش نوپا، همچنان از رحم اجاره ليبراليسم به
اسلامی در عرصه سياست رسمی برای پيشبرد -جنبش ملی

ی اصلاح طلبان و »تقيه«راز .  کند اهداف خود استفاده می
گرايی  حتی برخی براندازان و سلطنت طلبان در مقابل اسلام

ً به همين موضوع برمی گردد و اين رياکاری و  دقيقا
ها به منزله تداوم زنده جنبش درحال افول  کاری آن پنهان

نيست، بلکه استفاده از پوستين آن برای  »اسلامی-ملی«
. ليبراليسم در چهارچوبی غير عريان است-پيشبرد ناسيونال

هرچند فراکسيون عريان اين جنبش در قالب سلطنت طلبی 
کند، اما اين خطوط در عمل جنبش  خواهد بيان می هرچه می

پيشين خود را رها کرده و جنبش اجتماعی نوينی تاسيس 
 .کردند

 
اما آنچه از همه بيشتر اهميت دارد، اين است که اين جنبش  

اجتماعی که بر پايه يک مجموعه تحولات اقتصادی، سياسی 
و فرهنگی بالا آمده، کارگزار گذار از وضع موجود به يک 
موقعيت بالاتر برای انباشت سرمايه در ايران است و اين 
شرايط انباشت قطعا برای طبقه کارگر ايران خون بار خواهد 

 .بود
 

روی کار آمدن ترامپ و تداوم مسير رو به گسترش ناتو به 
شرق و ميل روزافزون هرچه بيشتر اسرائيل به اشغال 
اراضی بيشتر و سرنگونی نيروهای ناهمسو، نويد دهنده اين 

های چپ، و طرح  محورمقاومتی »ای ترجمه«است که مسير 
ای در مارکسيسم  که ريشه »افول هژمونی آمريکا«موضوع 

غربی دو دهه اخير دارد، با اين روند از پايه ايراد داشته 
های  ايراد اساسی آن نيز اين است که عروج قدرت.  دارد

که خود فضای جديدی از حرکت به سوی تشکيل   -نوظهور 
های نوين امپرياليستی را در شرق و جنوب کره خاکی  بلوک

به منزله افول هژمونی آمريکا نيست، بلکه به   -زنند رقم می
 .معنای پيدا شدن رقبای جديدتر و تشديدِ ناگزير تنش است

 
آنچه مسجل است، اين امر و رسالت است که در ميان هزيمت 

طلبی و الحاق طلبی  ها و فرصت ای گرايی نئوتوده طلبی و فرقه
و حقوق بشری )  ؟(ها در درون کارزارهای دمکراتيک نئوخلقی
که هردو در فاصله و -های غيرسلطنت طلب،  ليبرال-ناسيونال

چپ اجتماعی موظف   -ربطی به طبقه کارگر مشترک هستند بی
المللی غربی و  های بين به مرزبندی دائمی است و در نزاع

شرقی، مسئله اصلی ما نه پيگيری يک خط خاص حقوق بشری 
خواهان، مجاهدين  يا پيوستن با يک خط خاص مانند جمهوری

مقابل پهلوی، که تشکيل بلوک سياسی طبقاتی کمونيستی و ...  و
کارگری در ايران است که در عين حال که مسئله خود را که 
الغای مالکيت خصوصی و الغای کارمزدی و کنترل کارگری 
از طريق شوراست، کل مطالبات مترقی جامعه را در همه 

های اجتماعی، سياسی، فرهنگی، جنسيتی و انسانی و  حوزه
 . محيط زيستی نيز نمايندگی کند

 

يازده تز در نتيجه طرح موضوع تولد جنبش 

 ايرانى »ليبرال-ناسيونال«
 

عنوان نتيجه، احکام زير را از نتايج تحليل  توان به در پايان می
ليبراليسم ايرانی که در بستر رشد يک -عروج جنبش ناسيونال

بورژوازی جديد در ايران شکل گرفته، باتوجه به تعارضات 
های  فعلی جمهوری اسلامی با اين جنبش و با بلوک

 :داری غرب و شرق استخراج کرد سرمايه
 

ليبراليسم ايرانی محصول دگرديسی -جنبش ناسيونال.  ١
داری در جامعه ايران و در پی  طولانی مدت سرمايه

در )  بورژواهای ايرانی(آن تشخص جمعی سرمايه 
-های جنبش ملی طی نيم قرن اخير از پی ويرانه

 . اسلامی است
 
ليبراليستی در ايران شرايط بروز -جنبش ناسيونال.  ٢

عنوان يک نيروی دارای شناسنامه  علنی خود را به
اسلامی که جمهوری -ندارد؛ اما بقايای جنبش ملی

اسلامی پوستين آن است، مانع از آن نشده که اين 
جنبش با همان لباس در زير پوست شهر حرکت 

-هايی که پيش از اين جنبش ملی نکرده و همه حوزه
اسلامی در دست داشت را سنگر به سنگر به 

های زيادی  اين جنبش بخش.  تصرف خود در نياورد
اسلامی را استحاله کرده و حتی -از بدنه جنبش ملی

اسلامی را نيز -ادبيات بقايای رو به زوال جنبش ملی
 .تغيير داده است

 
ليبراليسم ايرانی برای -نسخه عمده جنبش ناسيونال.  ٣

بلکه در حالت عادی  »انقلاب«تحول در ايران نه 
آنچنان که از مهدی نصيری و محمود (  »گذار«

نژاد تا نرگس محمدی، رضا  احمدی
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در .  است)  گويند پهلوی و مصطفی تاجزاده می
صورت عدم احساس تغيير و عدم چراغ سبز 

، رضايت پنهان و گاه »گذار«دريافت کردن برای 
برای  »حمله نظامی ناتو و متحدان آن«علنی به 

. هاست سرنگونی رژيم مستقر در دستور کار آن
آنان با تغييرات انقلابی که موجب بی ثباتی و 
تزلزل مالکيت خصوصی و بازار شود و باعث 
ادغام ايران در روابط گسترده جهانی نشود، 

 .مخالف خواهند بود
 
های ناسيوناليستی نيز  ها و فراکسيون ساير گرايش.  ۴

قابل دسته  »ليبراليسم ايرانی-ناسيونال«ذيل جنبش 
برخی اصولگرايان که نماينده سياسی .  بندی هستند

جغرافيای شرقی جبهه سرمايه هستند، در نهايت 
های بازارآزادی و ليبرال در عرصه  نسخه

پيچند و در عين حال  فرهنگ، اقتصاد و جامعه می
ها با کارزارهای  اختلاف آن.  ناسيوناليست هستند

ليبراليسم ايرانی، صرفاً -پروغربی جنبش ناسيونال
 !است »اختلاف سليقه«بقول خودشان 

 
های ايرانی نيز  های ديگر اقوام و اتنيک ناسيوناليست.  ۵

ليبراليستی دسته -در نهايت ذيل جنبش ناسيونال
گرايش به راست گرايی در .  شوند بندی می

جريانات قوم پرست برخلاف گذشته که اين 
مثلا (ها شعارها و ژست چپ گرايانه داشتند  جنبش

مسئله .  شود ، به وضوح ديده می)١٣٨٠تا دهه 
ها ديگر مانند دهه شصت همان خودمختاری در  اين

عين ادعای همزيستی مسالمت آميز با ديگر 
نيست بلکه بطورعلنی عرب برای لر،  »ها خلق«

ترک برای کرد و سيستانی برای بلوچ و تالشی 
وضع به حالی افتاده .  کشد برای گيلک شمشير می

ترک برگزاری يک مراسم  که قوم پرستان پان
چهارشنبه سوری مختصر توسط اقليت کرد اروميه 

اين .  کنند را هم برنتافته و اردوکشی خيابانی می
جنبش نيز مانند همقطاران فارس و پان ايرانيست 

ليبراليستی، به شدت -خود در مرکز جنبش ناسيونال
چشم به دست آمريکا و ناتو و کارزارهای فشار 

قاعدتاً چپ نئوخلقی پست مدرن .  حداکثری آن دارد
نه (گرای فعلی نيز از نظر جنبشی  و قوميت

ی نحيف و  در نهايت دنباليچه)  ايدئولوژيک
 !است »ليبراليسمِ حاشيه-ناسيونال«غيرقابل پذيرش 

 
تئوری «ايستی ايرانی که شامل چپ  جريان نئوتوده.  ۶

است، از آنجا که  »محور مقاومت«و چپ  »افول
موضوعيت سرنگونی طلبی را برای طبقه کارگر 
بطورکلی رد کرده و به انحلال طلبی در مبارزه 
سياسی به اسم تمام شدن تمام مبارزات سياسی به 

ها عقيده دارد، در نهايت  ها و امپرياليست کام ليبرال
-بال چپ و پروشرقی همان جنبش ناسيونال

عقيده بخش قابل توجهی از اين خط .  ليبراليستی است
مانند هم (  »بورژوازی ملی و مترقی«به تز 

و نوع مواجهه )  شان های نئوخلقی جنبشی
ناسيوناليستی و پسااستعماری هردو با مسئله 
فلسطين، گويای آن است که پلتفرم نهايی اين خط 

-سياسی نيز مشتق شده از همان جنبش ناسيونال
ها با  جريان مزبور مانند ليبرال.  ليبراليستی است

ای و جهانی  های منطقه استقبال از جنگ طلبی و تنش
منجر به جنگ، از زد و خوردهای رژيم جمهوری 
اسلامی با رژيم اسرائيل و رژيم آمريکا نيز ابراز 
رضايت کرده و در توهمی آخرالزمانی آن را زمينه 
ساز تعميق مبارزه طبقاتی قلمداد کرده و اين موضع 

 .کنند ارتجاعی را به شکل عيان بيان می
 
برنامه عمومی خط جمهوری خواه و به اصطلاح .  ٧

ليبراليسم ايرانی، -دموکراسی خواه جنبش ناسيونال
ايجاد يک ائتلاف از نيروهای ضد سلطنت طلب 
. برای گذار مسالمت آميز از جمهوری اسلامی است

در عين حال برنامه پهلوی نيز دست دادن با 
نيروهای بريده نظامی، اداری، امنيتی داخل حکومت 

پنجاه «برای پس زدن همه اين جريانات ذيل نام عام 
در مقابل جمهوری خواهان گذار !  است »و هفتی

طلب نيز همين مشی را در قبال نيروهای داخل 
جمهوری اسلامی دارند و مدام به دنبال دست دراز 
کردن به سوی داخل جمهوری اسلامی و نيروهای 

ترين  اين موضوع حاکی از وحدت اصلی.  آن هستند
ليبراليسم ايرانی برای -نيروهای جنبش ناسيونال

تواند  گذارطلبی و طرد هر نوع انقلابی است که می
حيات سياسی نيروهای ريزشی فرصت طلب درون 

 .حکومت را به پايان رساند
 
ليبراليسم جنبه -برای ناسيونال »گذار«پلتفرم عملياتی .  ٨

همانطور که برای دونالد ترامپ حل .  دارد »حياتی«
مسئله خاورميانه حکم مرگ و زندگی دارد، برای 

های آن نيز  ليبراليسم ايرانی و همه جناح-ناسيونال
ازنظر منطق .  حکم مرگ و زندگی دارد »گذار«

اقتصادی امکان انباشت سرمايه نيز برای بخش قابل 
ای از بورژوازی ايران هم ناممکن شده و  ملاحظه

همين موضوع باعث شانس پيدا کردن برنامه 
. عنوان يک جنبش شده است به »ليبراليسم-ناسيونال«

در اين ميان پيروز کسی است که مهرش را روی 
کوبد و ضربه نهايی را به  پيشانی اين جنبش می

خواه اصلاح طلبان باشند، .  کوبد مناسبات گذشته می
خواه مجاهدين و سلطنت طلبان، و خواه جمهوری 

ها، در نهايت برنده  خواهان و بهاری
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اين مرحله از بازی، تا اطلاع ثانوی صدرنشين اين 
 .جنبش محسوب خواهد شد

 
تحليل اينکه ممکن است گذار از طريق جنگ .  ٩

داخلی  »وفاق«خارجی يا از طريق مذاکره و 
مدنظر اصلاح طلبان و بخشی از اصولگرايان 
حکومتی پيش برود، شايد در بادی امر مشکل به 
نظر برسد، اما دقت به اين فاکت و ماده خام تحليلی 
که بورژوازی نوپا و پيمانکار و وابسته حکومت 

دهد که به اين آسانی  در ايران ديگر اجازه نمی
طلبانه  های عظمت ها و ژست بازيچه بلندپروازی

شود که پيشاپيش نتيجه  حاکمان شود، باعث می
در هر دو حالت از پيش  »جنگ«يا  »مذاکره«

معين باشد و آن چيزی جز باز شدن هرچه بيشتر 
داران و امکان انباشت  دست و بسط يد سرمايه

هرچه بيشتر ثروت و استثمار بيش از پيش 
های امپرياليستی  کارگران در پرتوی سيطره قدرت

سرنوشت جنگی که طبقه سرمايه دار ايران .  است
عنوان طبقه حاکم ميانه خوبی نداشته باشند  با آن به

ای که  از پيش مشخص است، چنانکه تکليف مذاکره
ای  های بازی منطقه در آن جمهوری اسلامی برگ

تر را دارد نيز،  و اتمی لازم را نداشته و دست پايين
 .از ديدگاه اين طبقه پيشاپيش مشخص است

 
آنچه به عنوان نيروی کمونيست برای ما .  ١٠

موضوعيت دارد، در اينجا نه انحلال طلبی و 
به شکل منفعل به منظور  »گذار«شرکت در بازی 

تکه استخوانی سهم در پارلمان آينده با دو سه «
مانند چپ نئوخلقی و پوپوليست برانداز و  »صندلی

نه انفعال و خالی کردن ميدان سياست به شيوه چپ 
ايست ايرانی از ترس  محور مقاومتی و نئوتوده

ها، بلکه آمدن به  تبعات سرنگونی به دست ليبرال
ميدان سياست و جامعه و خالی نکردن عرصه 

افشای .  داری است برای فاشيسم، جنگ و سرمايه
گذار طلبان، برداشتن پرچم سياست مستقل طبقاتی 
در پيوند با طبقه کارگر، تبيين روزگار دهشتناکی 

ليبراليسم در -که پس از استقرار کامل ناسيونال
دهنده  انتظار جامعه است و مشارکت فعال سازمان

های اجتماعی جاری و زنده در  در آن دسته جنبش
که بطور بالقوه ...  ميدان و خيابان و کارخانه و

ها تعريف شود،  تواند زمين بازی کمونيست می
 .همگی دستور کار ما هستند

 
اين متن در پايان برآن است که پيش از پيشنهاد .  ١١

ها  های عملی که بسياری درباره آن دادن روش
های سبک کاری مختلف که  بحث کردند و روش

به اين )  که حتما لازم است(روی آن بحث شده 
موضوع بپردازد که اين مقدمات چه تاثيری در 

. گذارند راهبردهای عملی يک سازمان سياسی می
برای مثال، در صورت پذيرش اين مجموعه از 

های بين جنبشی زيادی وجود خواهند  تزها، ائتلاف
داشت که گاه بايد از آن پرهيز کرد يا تلاش کرد در 

که فصل   -ها و رخدادهای حساس  جريان خيزش
های اجتماعی مختلف در آن  مشترک ميان جنبش

، به چه نحو مداخله کرد که در عين حفظ -وجود دارد
فاصله و صف مستقل سياسی و طبقاتی، اهداف طبقه 

ليبراليسم -ناسيونال.  کارگر و حزبش نيز پيش برود
تری از جنبش  تر و کلی ايرانی به عنوان وجه عام

، عملاً اين برگ برنده را به »ناسيوناليسم پروغرب«
دهد که بتواند در بستر يک  بورژوازی ايران می

جنبش مشترک، باعث دست دادن و پيوند بخش 
و  »ناسيوناليسم پروغرب«ای از دو جنبش  عمده

و حتی خرده جريانات  »اسلامی-ملی«جنبش 
گرای  ناسيوناليست پروشرق و خرده جريانات قوم

-يعنی جنبش ناسيونال(راست در يک جنبش واحد 
بديهی است که اين جنبش نوين نيز .  شود)  ليبراليستی

های مختلف چپ و  اسلامی، بال-مانند جنبش ملی
دارد که گاه ..  راست و جدايی طلب و وحدت طلب و

ها،  تعارضاتی نيز با هم دارند، اما مخرج مشترک آن
. دهد را نشان می »يک جنبش واحد«در تحليل نهايی 

در مقابل اين جنبش نيز تنها جنبش کمونيستی طبقه 
تواند وجود داشته باشد که تنها کارويژه آن  کارگر می

تواند پيروزی و برتری بر  می)  فعلاً در اين مقطع(
 .ليبراليستی باشد-جنبش ناسيونال

 
 

  ١۴٠۴فروردين 
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